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ارتباطی، وسایل نقلیه و ...می‏باشد.ماشین‌‌آلات اداری، تجهیزات 

بنا به گفته‌ی 

 و سازمان خواربار و کشاورزی، 
بانک جهانی

کشورمان از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۵، در صنایع غذایی 

رشد چهار برابری داشته است.

وسـایل  تولیدکننـدگان  بین‌المللـی  سـازمان  از  نقـل  بـه 

نقلیّـه‌ی موتـوری، ایران در  تولید وسـایل نقلیّـه‌ی موتوریتولید وسـایل نقلیّـه‌ی موتوری، 
بالاتـر از کشـورهایی مثـل ایتالیـا، ژاپـن و مالـزی، در مقـام 

شـانزدهم دنیـا ایسـتاده و از نظـر تولید وسـایل نقلیّه‌ی 
باری و مسافری، به جایگاه نوزدهم دنیا رسیده است.

براساس اطّلاعات مرکز  آمار آمریکا، 

جمهوری اسلامی ایران

 تا سال ۱۳۹۴ در صنعت سیمان به 

جایگاه چهارم دنیاجایگاه چهارم دنیا دست یافته است.

جمهوری اسلامی ایرانطبق اعلام انجمن جهانی فولاد، 
از رتبه‌ی سی‌اُم در سال ۱۳۵۹، به رتبه‌ی سیزدهمرتبه‌ی سیزدهم  در سال ۱۳۹۶ رسید. در بین صادرکنندگان فولاد جهان
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چند روز بعد

   تصویرگر: غزاله صرّافیان

»بچّه‌ها منتظر روزهای خوشِ بالا رفتن از درختان و خوردن میوه‌های آن‌ها باشید.« 
این آخرین جمله‌ی ارائه‌ی شادی بود. 

مریـم گفـت: »حـالا کـه حـرف از خوردن شـد، باید به فکر فـروش محصولات باغمـان هم باشـیم.« گلنار گفت: »بـه نظر من، 
هـم خودمـان بخوریـم، هـم بـه بچّه‌های روسـتا بدهیم. بقیّـه‌اش را هـم بفروشـیم.« ایراندخت که تـا حالا غـرق در افکارش 
بـود، از جایـش پریـد و گفـت: »اگـر بـا مـن بـود، در کتـاب هدیه‌‌هـا‌ دربـاره‌ی خوبی‌هـای نگهـداری بـز و بزغالـه و بـرّه هم 
می‌نوشـتم. آن‌وقـت، الان مـن نفـر بعـدی بـودم کـه دربـاره‌ی سـاختن جایـی برای نگهـداری و بـازی بچّه‌هـا بـا بزغاله‌ها و 
برّه‌هـا مطلـب ارائـه مـی‌دادم. خوش به حال مـادرم! وقتی بچّه بود در حیاط خانه‌شـان بزغاله داشـتند.« خانـم معلّم خندید 
و گفـت: »پـس نفـر بعـدی بـرای ارائـه، ایراندخت‌خانم اسـت. پیامبر اسلام )ص( هـم سـفارش کرده‌اند که در حیـاط خانه، 

حیواناتی مثل بز و بزغاله، گوسفند، خروس و... نگهداری کنیم.«

روز شـنبه، دهـم آذرمـاه سـال ۱۴۰۳ ه.ش، بعـد از اینکه بچّه‌ها و خانم معلّـم در اتاق آقای دهیار دمنـوش خوش‌مزه‌ای نوش 
جـان کردنـد، آقـای دهیـار قـول داد که بـه‌زودی مکان مناسـبی را بـرای احداث باغ »شـاداب« در نظـر بگیرد. قـرار بود این 
بـاغ بـا کمـک همه‌ی بچّه‌های روسـتا سـاخته شـود. خانم معلّـم، خوش‌حـال از موفّقیّـت بچّه‌هـا، از آقای دهیـار درباره‌ی 
عکس‌هـای روی دیـوار پرسـید. آقـای دهیـار کـه انگار مدّت‌هـا منتظر این سـؤال بود، در جواب گفت: »در گذشـته، سـفری 

به یکی از مناطق کشورمان به نام مزرعه‌- شهر شادستان داشتم. در این مزرعه- ‌شهر... .«
شـادی در راه برگشـت بـه خانـه، صحنـه‌ی ارائه‌ی پرهیجـان خانگـی را در ذهنش تصوّر ‌کـرد کـه در آن، مزرعه‌- 
شـهر شادسـتان را بـه اعضـای کنجـکاو و پـر انـرژی خانـواده از جملـه پـدر، مـادر، پویا، گوهرشـاد و شـاید هم 

پارساکوچولو معرّفی می‌کرد.

یادداشت سردبیر

شماره‌ی بعدی بخوان.ادامه‌ی ماجرا را در 

   نفیسه نجفی قدسی

باغ شاداب،
 آبیاری زیرسطحی،

با حضور
 بچّه‏های مدرسه

*پیامبر )ص(: هر کس در خانه‌اش گوسفند شیرده، بز شیرده، یا گاو شیرده داشته باشد، باعث برکت خانه‌ی او مى‌شود.
کافى، ج ۶
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مادر حلما چیزهایی را از انباری بیرون آورده بود تا آنجا را کمی خلوت کند. حلما 

در میان وسایل قدیمی، دفتر انشای پارسالش را پیدا کرد و ناگهان متوجّه شد 

استعداد خوبی در زمینه‌ی نویسندگی داشته است. او وقتی به این موضوع 

پی برد که دید معلّم سال قبلش، پای یکی از انشاهایش نوشته بود: 

»آفرین به دختر خوبم که این‌قدر خوب انشا می‌نویسد.«

واقعاً چرا حلما از این موضوع مهم غافل شده بود؟ او که فکر می‌کرد 

سرانجام شغل ایدئال آینده‌اش را پیدا کرده است، موضوع را با 

صدرا در میان گذاشت. صدرا داشت یکی از کتاب‌های نویسنده‌ی 

معروف کودک و نوجوان کشورمان، هوشنگ مرادی کرمانی، به نام 

»مربّای شیرین« را می‌خـواند. او سـرش را از روی کـتاب بـلند کرد و 

گفت: »یعنی تو هم می‌خواهی مثل آقای مرادی کرمانی برای بچّه‌ها 

کتاب بنویسی؟« حلما کمی سرش را خاراند و گفت: 

سِنّی  گروه‌های  همه‌ی  برای  اصلًا  شاید  »نمی‌دانم. 

کتاب نوشتم.« صدرا با خنده گفت: »البتّه من یک بار 

مامان را در حال خواندن همین کتاب مربّای شیرین 

غافلگیر کردم.«

در اوّلین قدم برای نویسنده شدن، حلما یک لیوان چای برای 

خـودش ریخـت و آن را با گلـبرگ‌های گـل سـرخ معطّر کرد 

و رفت پـشت میز تـحریرش. او روبه‌روی چند ورق کاغذ و یک 

خودکار آبی خوش‌رنگ که خیلی دوستش داشت، نشست تا 

کار نویسندگی‌اش را شروع کند. دقایقی گذشت و حلما متوجّه 

شد جدا از داشتن استعداد نویسندگی )با استناد به نوشته‌ی معلّم 

پارسالش( هیچ چیز دیگری دربـاره‌ی نویسـنده‌شدن و اینـکه اصلًا 

باید چـه چـیز و چطور بنویسد، نمی‌داند.

حلما حرف برادرش به ذهنش آمد و تازه یادش افتاد که مادرش یک 

کتاب‌خوان حرفه‌ای است و سال‌هاست کتاب‌های زیادی را با علاقه 

مطالعه کرده است. وقتی حلما ماجرای یافتن شغل آینده و تلاش‌های 

نافرجـامش برای نـویسـندگی را بـرای مـادرش تـعریف کرد، مادر گـفت: 

»بیشتر نویسنده‌ها برای نوشتن داستان‌هایشان، از تجربه‌های زندگی 

شخصی‌ خود استفاده می‌کنند. بعضی از آن‌ها هم زندگی‌ پرماجرایی 

دارند؛ مثلًا نادر ابراهیمی که یکی از نویسنده‌های کشورمان بود، در زمان 

حیاتش آن‌قدر شغل‌های مختلف را امتحان کرد که سرانجام ماجراهای مربوط به این بخش از زندگی‌اش را در دو کتاب به 

نام‌های »ابوالمشاغل« و »ابن‌مشغله« نوشت.« 

حلما که تازه فهمیده بود فقط خودش نیست که برای پیدا کردن شغل آینده‌اش با آزمون و خطاهای زیاد روبه‌روست، حسابی 

خوش‌حال شد و با لبخندی از سر رضایت به حرف‌های مادرش گوش داد. مادر ادامه داد: »یا مثلاً قصّه‌های مجید، که هوشنگ 

مرادی کرمانی آن‌ را نوشته است، گوشه‌هایی از ماجراهای نوجوانیِ پر از سختیِ نویسنده‌اش را منعکس می‌کند.« 

صدرا که به‌ظاهر سرش در کتاب بود ولی به حرف‌های مادر گوش می‌داد، زیر لب گفت: »با این زندگی بی‌دردسری که حلما 

خانم دارد، داستان‌هایش فقط می‌تواند انعکاسی از عطر چایی با گل محمّدی پشت میز تحریرش باشد!« 

حلما اخم کرد ولی مادر با خنده سری تکان داد و گفت: »البتّه همیشه هم این‌طور نیست. مثلاً ژول ورن که نویسنده‌ی 

داستان‌های علمی- تخیّلی فرانسوی است، در خانواده‌ای ثروتمند به دنیا آمد. در کتاب‌های او اثری از سختی‌های زندگی و 

فقر نیست، بلکه او بیشتر درباره‌ی موضوعات علمی و تخیّلی مثل سفر به ماه، داستان نوشته است.« حلما که حسابی در فکر 

فرو رفته بود، ناگهان مثل ارشمیدس در لحظه‌ای که قانون مهمّ فیزیکش را کشف کرده بود، داد زد: »یافتم...! می‌خواهم درباره‌ی 

دختری بنویسم که پس از شنیدن تجربیّات زندگی مادرش، داستان‌هایی درباره‌ی آن‌ها می‌نویسد.« مادر حلما با خوش‌حالی 

گفت: »آفرین دخترم...! حالا موضوع اوّلین داستانت چیست؟« حلما با لبخندی نویسنده‌طور گفت: »بستگی دارد شما فردا 

بخواهید کدام داستان زندگی‌تان را برای من تعریف کنید!«
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طرز تهیّه

به رنگ
   آذر لاریجانی

شب قبل از پختن آش، حبوبات و گندم را خیس کنید.

روز بعد، 

1. پیازداغ را درست کنید.

2. حبوبات و گندم را در قابلمه‌ای بریزید تا بپزند.

3. وقتـی حبوبـات و گنـدم نیم‌پـز شـدند، برنـج را اضافه کنیـد و صبر کنید تا حسـابی با هـم بپزند. 

)بعضی‌ها هم برنج را جداگانه می‌پزند و خوب که نرم شد، به آش اضافه می‌کنند.(

4. نوبت سبزی است که رنگ و رویی به آش بدهد. 

5. بعد از اینکه ترکیبات آش تقریباً پخت، نمک و فلفل‌قرمز را به آن اضافه کنید. 

6. نوبت آب انار است که به آش بپیوندد.

7. وقتـی مـواد کاملاً پخـت، ربّ انار را اضافه کنیـد. چون ربّ انار مانع پختن حبوبات می‌شـود، باید 

آن را در مرحله‌ی آخر در آش بریزید.

8. آش که جا افتاد، کمی گلپر آسیاب‌شده به آن اضافه کنید.

9. نوبت هنرنمایی است. با نعناداغ و پیازداغ خلالی و دانه‌های خوش‌رنگ انار آن را تزیین کنید.

یکی از خوراک‌های شـب یلدا، 

آش انـار اسـت. ایـن آش را در 

شـهرهای مختلـف ایـران بـه 

شـکل‌های گوناگونـی درسـت 

می‌کننـد. در یـک شـهر در آن 

گوشـت قلقلی می‌ریزنـد و در 

شـهری دیگـر، بدون گوشـت 

می‌پزنـد. حبوبـات آن هـم از 

شـهری بـه شـهر دیگـر فـرق 

می‌کند. 

موادّ لازم 
 بلغور گندم، یک پیمانه

 برنج نیم‌دانه، یک پیمانه 

 لپه، نصف پیمانه

 لوبیا قرمز، یک پیمانه 

 سبزی آش، 300 گرم  پیاز، دو عدد  

آب انار، یک لیوان 

 ربّ انار، به اندازه‌ی کافی

)5 تا 10 قاشق غذاخوری( 

 نمک  فلفل‌قرمز گلپر

نوش نوش 
جان!جان!

آشیآشپزی و سواد تغذیه
انارانار

اگـر مـی‌خواهیــد از منبـع پروتئینـی ارزان‌تـر از 
پروتئیـن‌های حیـوانـی استفـاده کنیـد، حبوبات 
بهترین انتخاب است. حبوبات علاوه بر پروتئین، 
موادّ مفید زیادی مثل پتاسیم، آهن و فیبر دارند. 

می‌دانی آنتی‌اکسیدان چیست؟
 آنتی‌اکسیدان‌ها ذرّه‌هایی)مولکول‌هایی( هستند 
که در بدن ما با عوامل بیماری‌زا مبارزه می‌کنند و 
از بدن در برابر بیماری‌هایی مثل دیابت و بیماری 

قلبی محافظت می‌کنند. 
یک خبر خوب: انار سرشار از آنتی‌اکسیدان است.

سواد سواد 
تغذیه تغذیه 
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سردار جنگل
توی کتاب من نوشته:

یک پهلوان، یَل بوده‌ای، خان!
نام تو کوچک بوده امّا 

سردار جنگل بوده‌ای، خان!

وقتی که دشمن آمد ایران
اصلًا به آن‌ها رو ندادی

 تو از سر جنگل به آن‌ها
یک برگ سبز مو ندادی

در برف و بوران ماندی امّا
سر پیش دشمن خم نکردی

از کربلا حتماً گرفتی
درس شجاعت، درس مردی

 
با دادن سر، آخر کار

نیرنگ را شرمنده کردی
یاد حسین‌ بن علی )ع( را
در قلب جنگل زنده کردی

 سمیّه بابایی

دیروز روی آب‌‌ها بودیم
دریا پر از موج و پر از کف بود

با قایقش آقای قایق‌ران
ما را جلوتر برد زودِ زود

یک‌دفعه یک کشتی به چشمم خورد
گفتم به بابا اسم کشتی چیست؟

بابا که آن را دید فوری گفت:
کشتی نیروهای دریایی ا‌‌ست

او گفت: این کشتی پر از شیر است 
دریای ما امن است با آن‌ها 

با دیدن نیروی دریایی 
دشمن نمی‌آید به سمت ما 

گشتیم در دریای امن آن روز
تا آمدیم از آب‌ها بیرون

آهسته گفتم رو به آن کشتی:
نیروی دریایی ما، ممنون!

  منیره هاشمی

یایی نیروی در

ک
نو

دف
را 

زه
  :

گر
یر

صو
 ت

  

شعر
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سردار جنگل
چه جالب! برگ‌هایت
به یک اندازه هستند

چروک و کُرک‌دارند
قشنگ و تازه هستند

تمام ساقه‌هایت
بلند و تاب‌دارند

همیشه توپ‌هایت
درشت و آب‌دارند

چطور اِی بوته‌ی سبز
بدون کارخانه

سه تا محصول داری
به نام هندوانه؟

 مرضیه رشیدی

بوته‌ ی توپ
بابای من داوودی است 

من مریمم، رُز مادرم                             
یک دوست دارم نرگس است

ارکیده جان هم خواهرم
ارکیده با من قهر بود 

امّا دلش طاقت نداشت
آمد کنارِ تختِ من 

یک شاخه‌ی مریم گذاشت

  زهره باقری

یم یک شاخه مر
نوروز شد، رفتیم
دشت چغازنبیل

اطراف شهر شوش
همراه با فامیل

یک معبد خشتی
دیدیم در آنجا

مانند زنبیلی
وارونه و زیبا

آن معبد خالی
از جنس آجر بود

زنبیل وارونه
از داستان پر بود

خیلی قدیمی است
این سازه در ایران
آثار او باقی‌ است
در قلب خوزستان

  زهرا شفیعی ینگابادی

شوش
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  تصویرگر: مصطفی احمدیدو دو ماجراماجرا محمّدعلی ارجمند

د ا جـو دمسـئله‌ی  ا جـو مسـئله‌ی 
جـواد بـا قیافـه‌ی اخمالویـی از کنار مـن رد شـد. دنبالش 

رفتم. دسـتش را گرفتم و گفتم: »جواد جان درسـت اسـت 

مـن کمی تند شـدم ولـی همان موقـع عذرخواهـی کردم.« 

دستش را کشید و گفت: »آدم‌فروش!«

گفتم: »این چه حرفی است؟« گفت: »بله، درست شنیدی 

آرمان‌خان. خیلی کار بدی کردی.« 
◄چه‌کاری؟

◄ ندیدی آقای جوان‌یار چطور از کنار من رد شد؟ حتّی به 
من نگاه هم نکرد! 

◄جواد جان! چرا مدیر باید از تو ناراحت باشد؟ آن هم مدیر 
مهربانی مثل آقای جوان‌یار؟!

◄ آرمان‌خان! به خاطر حرف‌های تو.
◄ من که چیزی به او نگفتم! 

◄پس چرا بعد از اینکه تو از دفتر بیرون آمدی و او بعد از تو 
بیرون آمد، آن‌طور از کنار من رد شد؟

یک‌دفعه خنده‌ام گرفت. 

ه ظـر منا ز  ا هقبـل  ظـر منا ز  ا قبـل 
بگذاریـد جریـان را تعریف کنم. آقای خسـروی دوباره یک 
مناظـره‌ی درسـی راه انداختـه بـود. او مثـل دفعـه‌ی قبل، 
بـرای اینکـه بچّه‌هـا فرصـت مطالعـه‌ی بیشـتری داشـته 
باشـند و بهتر و دقیق‌تر بحث کنند، برای انتخاب موضوع، 
نظـر همـه را پرسـید. جالـب بـود که نظـر بیشـتر بچّه‌ها 

روی یک موضوع جنجالی بود؛ انواع انرژی‌ها.
 هنوز دو روز به مناظره مانده بود که بحث من و جواد شروع 
شد. چه بحثی! انرژی هسته‌ای! صحبتمان به آنجا رسید که 

جواد با ناراحتی گفت: »به نظر من، علّت خیلی از مشکلات، 

»کشورهای  می‌گوید:  پدرم  است.  هسته‌ای  انرژی  همین 

انرژی هسته‌ای،  پیشرفته به علّت خطرات زیست‌محیطی 

دارند از آن دست برمی‌دارند و سراغ انرژی‌های دیگر می‌روند. 

ما‌‌‌‌‌ از همان اوّل هم نباید سراغش می‌رفتیم. از طرفی، معلوم 

بود به خاطر اینکه ما روی دستشان بلند نشویم ما را تحریم 

سـراغ  بـاید  چـرا  مـشکل،  ایـن‌همه  وجـود  با  می‌کنند.« 

انرژی هسته‌ای برویم؟ جواب بده.« 

اینجا بود که من از کوره در رفتم. با عصبانیّت گفتم: »این چه 

حرفی است؟ کلّی کارشناس با آن موافق بودند و خیلی 

از مردم فهمیده بودند که نیاز ماست و حقّ ماست که از 

آن استفاده کنیم. در مورد کشورهایی که می‌گویی دست 

انرژی  از  همه‌شان  و  نیست  این‌طور  هم  برداشته‌اند 

هسته‌ای استفاده می‌کنند.« البتّه از اینکه عصبانی شده 
بودم، زود از جواد عذرخواهی کردم امّا او با ناراحتی 

رفت.
 برای یکی از موضوع‌های شورای مدرسه به دفتر مدیر 

سربلند
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  تصویرگر: مصطفی احمدی

رفته‌ بودم. چون دیدم آقای جوان‌یار خیلی توی فکر است، 

گفتم: »ببخشید آقای جوان‌یار، من می‌روم و وقت دیگری 

می‌آیم.« او هم گفت: »بله پسرم. اگر اشکالی ندارد، فردا با 

هم صحبت کنیم.« همان موقع هم از اتاق بیرون آمد و از کنار 
جواد رد شد. 

ا جـر ما و  د و  د  ا جـو ب  ا اجـو جـر ما و  د و  د  ا جـو ب  ا جـو
به جواد گفتم: »حالا فهمیدی چرا خندیدم؟«

گفت: »بله امّا سؤال من را جواب ندادی!«
اینجا بود که آقای جوان‌یار آمد و دست روی شانه‌ی جواد 

گذاشت و گفت: »جواد جان، ببخشید، من غرق فکر بودم و 

حواسم نبود که مثل همیشه با هم سلام‌علیک کنیم. خُب! 

شنیدم حرف از سؤال بود. چه سؤالی؟«
 جریان را که تعریف کردیم، ما را به اتاقش دعوت کرد و 

جواب جواد را این‌طور داد: »بچّه‌های عزیز! می‌خواهم دو 

ماجرا برایتان تعریف کنم.«

 : ل وّ ا ی  ا جـر : ما ل وّ ا ی  ا جـر ما
سال‌ها پیش، دشمنان ما وقتی فهمیدند ما می‌خواهیم 
برای پیشرفت کشورمان از انرژی هسته‌ای استفاده کنیم، 
می‌خواستند با زورگویی و تحریم، مانع ما بشوند. امّا ره‌بر 
هوشیار ما، عاقلانه، حکیمانه و با توجّه‌داشتن به نظرات 
علمی کارشناسان، نقشه‌ی دشمنان را مثل همیشه نقش بر 

آب کردند. 

جواد که با دقّت گوش می‌داد گفت: »چطور؟«
آقای جوان‌یار این جملات ره‌بر را نقل کردند:

»انرژى هسته‌اى یک فنّاورى پیشرفته و باارزش و براى زندگى 

مردم لازم است. اگر امروز کشور این فنّاوری و دانایی را به 

جهان،  همه‌ی  اقتصادیِ  چرخ‏های  که  فردا  نیاوَرَد،  دست 

کار دیر  این  برای  نیروی هسته‌ای حرکت می‏کند،  براساس 

پانزده بیست  تا  ایران  خواهد بود. آن‌ها مى‌خواهند ملّت 

به  گفته‌ام  به مسئولین  بنده  آینده محتاجشان شود.  سال 

گذشت،  پل  از  خرش  وقتی  نکنید.  اعتماد  مقابل  طرف 
برمی‌گردد به شما می‌خندد.« 1

گفتم: »معنی قسمت آخر حرف آقا را متوجّه نشدم.« 

آقای مدیر گفت: »آرمان‌جان یعنی ما در مقابل خواسته‌های 

نابجای دشمن مقاومت کردیم. هر چند آن‌ها با تحریم، مردم 

ما را اذیّت کردند امّا بالاخره به آنچه می‌خواستیم رسیدیم. ما 

امروز بسیاری از نیازهای کشور را دیگر از آن‌ها نمی‌خریم. بلکه 
خودمان با کمک همین انرژی هسته‌ای می‌سازیم.«2 

: م وّ د ی  ا جـر :ما م وّ د ی  ا جـر ما
کشور لیبی هم مثل ما می‌خواست به انرژی هسته‌ای دست 
پیـدا کـند. کـمی که پـیشرفت کـرد، دولـت زورگوی آمریکا 
با حمایت سازمان‌های بین‌المللی، این کشور را مقصّرِ یک 
حادثه‌ی انفجار معرّفی و آن را شروع به تحریم و تهدید کرد. 
این کشور ابتدا مقاومت کرد امّا بعد از تحریم‌های سخت‌تر، 
تسلیم شد و تمام تجهیزاتش را در اختیار آن‌ها قرار داد یا 
نابود کرد. آن‌ها هم قول دادند به اقتصاد لیبی کمک کنند و 
تحریم‌ها را بردارند. امّا همین که کار تمام شد، به لیبی حمله 

کردند و این کشور را به مرز نابودی کشاندند.3 

جواد گفت: »بله، به قول ره‌بر، وقتی خرشان از پل گذشت، 

برگشتند و به لیبی خندیدند.«
آقای مدیر نمی‌دانست چطور جلوی خنده‌اش را بگیرد. ما 

هم که هیچ... .

1- برگرفته ازسخنان رهبر عزیزمان 
1/ 1384/1 حرم مطهّر رضوی، دیدار نوروزی با مردم

15/ 1388/9 دیدار با اقشار مختلف مردم
1/ 1385/1 حرم مطهّر رضوی، دیدار نوروزی با مردم
1398/3/14 سی‌اُمین سالگرد رحلت امام عزیزمان،

آقا روح‌الله خمینی )ره(
2-حالا در لیبی نه خبری از انرژی هسته‌ای هست و 
نه خبری از حل مشکلات اقتصادی و رفاه. مردمش 
از  پر  و  امنیت  و  نظم  بدون  وضعیت  بدترین  در 
روزنامه  مقاله  از  )برگرفته  می‌کنند.  زندگی  درگیری 

جام جم بخش کوتاه از جهان 1394/6/3(

ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.

برای اینکه بدانید از 
انرژی هسته‌ای چه 

استفاده‌هایی می‌شود، 
رمزینه را پویش کنید.
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 علی زراندوز    

  تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی

در این قسمت از ماجراهای رابی‌را، قهرمانی که 
هیچ‌وقت عجله نداشت، به مواردی از کتاب‌های 

درسی شما عزیزان اشاره شده است؛ از جمله درس 
»حرکت بدن« در کتاب علوم پنجم دبستان، درس 
»نسبت، تناسب و درصد« در کتاب ریاضی پنجم 
دبستان، درس »جهت‌های جغرافیایی« در کتاب 
مطالعات اجتماعی چهارم دبستان، درس »آرش 
کمانگیر« از کتاب فارسی چهارم دبستان و درس 

پنجم از کتاب آموزش قرآن ششم دبستان. 

رابی رارابی را
قهرمانی که هیچ وقت  قهرمانی که هیچ وقت  

عجله نداشتعجله نداشت11

زودحرف!زودحرف!
 به‏نام

کلاغی کلاغی 
همسفر همسفر 

سوّم؛  سوّم؛  
همسفر همسفر 

سوّم؛  سوّم؛  

افتـاده بـود و از درد قارقـار می‌کـرد. رابـی‌را به او نزدیک شـد و را دیـد کـه روز قبـل، الاغ را مسـخره کـرده بـود. او روی زمیـن خـواب بیدار شـد. وقتی از زیر سـنگ بیرون آمد، همـان کلاغی همانجـا خوابش بـرد. صبح روز بعد، بـا صدای قارقـار کلاغی از نداشـت. او زیـر تخته‌سـنگی خزیـد تا کمـی اسـتراحت کند و پرتـاب شـده بـود، از شـدّت خسـتگی تـوان ادامـه‌ی مسـیر را کوهسـتانی، پشـت الاغ حسـابی بـه ایـن طـرف و آن طـرف شـده بـود و حلـزون داسـتان مـا کـه بـرای عبـور از مسـیر روز گذشـته، وقتی رابـی‌را از الاغ جدا می‌شـد، هوا دیگر تاریک 
بخنـدد، ولـی درد بال‌هایش خنده را از روی منقـارش محو کرد. سـواری می‌گرفتـی؟« می‌خواسـت چیزی بـه رابـی‌را بگوید و پرسـید: »تو همان حلزونی هسـتی که دیروز داشـتی از الاغ، کلاغ کـه انـگار بـا دیـدن رابـی‌را، دردش را فراموش کـرده بود، گفت: »چی شده کلاغ؟« 

قصّه درس

قصّه‏های 
ک 

هزارو ی
درس

برای رابی‌را نداشت!کلاغی که خبرهای خوبی 
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چرخشـی انجـام بدهـم و روی یـک دارکـوب پرمدّعـا را کم کنم، ولـی ناگهان بال‌هایم بـه شـدّت درد گرفتند و به رابـی‌را بـا نگرانـی پرسـید: »کجایت درد می‌کنـد؟« کلاغ با ناله جواب داد: »می‌خواسـتم در حال پـرواز، یک حرکت 
حـرف بزنـم، همـه را مسـخره کنـم و خبرهای الکـی را همه‌جا پخـش کنم، ولی اصاًل دلم نمی‌خواهد کسـی این ناراحـت شـدی؟« کلاغ کـه درد بال‌هایـش کمتـر شـده بود، کمی فکـر کرد و گفـت: »چون مـن دوسـت دارم زیاد خندیـدن و مسـخره‌کردن خـوب اسـت، چـرا وقتـی دارکـوب زمین‌افتادنـت را مسـخره کـرد و بـه تـو خندیـد، مسـخره‌کردن و خندیدن هم هسـت؟« رابی‌را شـروع کرد به ماسـاژ دادن ماهیچه‌های گرفته‌ی کلاغ و گفت: »اگر گرفتگـی ماهیچه‌هـای بال‌هایـت اسـت.« کلاغ پرسـید: »حـالا در ایـن کتابـی کـه گفتـی، چیزهایـی بـرای انسـان‌ها توضیحاتـی دربـاره‌ی کارکـرد ماهیچه‌ها داده شـده اسـت. آن‌وقت می‌دانسـتی که ایـن درد به خاطر کمـی هـم دنبـال کسـب علم و دانـش بودی، الان می‌دانسـتی کـه حتّی در کتاب علـوم پنجم دبسـتان بچّه‌های سـعی می‌کـرد ماهیچـه‌ی گرفتـه‌ی کلاغ را پیدا کند، گفـت: »اگر به جای مسـخره‌کردن دیگـران و زیـاد حرف‌زدن، رابـی‌را از پدربزرگـش چیزهـای زیـادی دربـاره‌ی نحـوه‌ی کار کـردن ماهیچه‌ها در بدن، یـاد گرفته بـود. او در حالی که زمین افتادم.« او با ناراحتی ادامه داد: »دارکوب هم به من خندید و رفت.« 

نشـاند و بـه بـالای درختـی پـرواز کـرد. او در حالـی کـه روی شـاخه‌ای می‌نشسـت، جـواب داد: »بـه ایـن دلیـل که همین‌جـا تمـام می‌شـود؟« رابـی‌را پرسـید: »چـرا ایـن سـؤال را می‌پرسـی؟« کلاغ، حلـزون را پشـت گـردن خود حـال و روز خوبـی نداشـتند و همگـی بیمار شـده بودند، نجات دهـد. کلاغ گفت: »داسـتان جالبی بود. آیا سـفر تو برسـاند. او گفـت قصـد دارد حیوانـات آنجـا را کـه به خاطر آلودگی‌های زیسـت‌محیطی ناشـی از کارهای انسـان‌ها، سـفرش گـوش مـی‌داد. رابـی‌را گفـت که باید هرچـه زودتر دانه‌هایـی را که پدربزرگش به او داده اسـت، بـه کوه قاف کلاغ کـه دردش از بیـن رفتـه بـود با رابی‌را دوسـت شـد و با منقارِ از تعجّب باز مانده‌اش، به داسـتان رابـی‌را در مورد کارها را با خودم انجام بدهد!«
رسـیده بـود و او بایـد دسـت از پـا درازتر، پیش پدربزرگش برمی‌گشـت؟ حالا چه بلایی سـر حیوانات بیمـار کوه قاف واقعاً رابی‌را چطور می‌توانسـت از روی آن‌همه آبِ جمع‌شـده در پشـت سـد عبور کند؟ آیا واقعاً سـفر رابی‌را به پایان رابی‌را در مقابل خود، سـدّی را دید که انسـان‌ها آن را سـاخته بودند. پشـت سـد دریاچه‌ی بزرگی شـکل گرفته بود. می‌بینی.« 
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حلزون کوچکی که درس‌های بزرگی می‌داد
رابی‌را در این فکرها بود که ناگهان سر و کلّه‌ی دارکوب و چند تا از دوستانش پیدا شد. دارکوب با خنده گفت: »می‌بینم که نقص 

فنّی آقا کلاغه بالاخره برطرف شد و توانست پرواز کند! پرواز کردن که بلد نیستی، حدّاقل بگو ببینم خبر خنده‌دار جدید چی 

داری برایمان تعریف کنی؟«

امّا این بار کلاغ به‌ جای مسخره‌بازی و پرحرفی، خیلی جدّی گفت: »ببخشید، ولی سرم خیلی شلوغ است. باید دوستم را از 

روی این سد رد کنم. او باید دانه‌های شفابخشی را که پدربزرگش برای نجات حیوانات کوه قاف به او داده است، به‌موقع به 

آن‌ها برساند. خدانگهدار!« 

کلاغ این را گفت و به سمت لانه‌اش که روی درختی در کنار سد بود، پرواز کرد. این بار رابی‌را با دیدن قیافه‌های از تعجّب کج و 

کوله‌ی دارکوب و دوستانش واقعاً خنده‌اش گرفت ولی جلوی خنده‌اش را گرفت. کمی بعد، رابی‌را در لانه‌ی کلاغ نشسته بود و 

به نقشه‌ای نگاه می‌کرد. کلاغ می‌گفت آن نقشه از جیب یکی از آدم‌هایی که سد را ساخته است افتاده بود و او هم مثل هر کلاغ 

کنجکاو دیگری )که هر چیزی را که آدم‌ها به زمین می‌اندازند برمی‌دارد( آن را برداشته و به لانه‌اش برده بود!

 رابی‌را با توجّه به مقیاسی که در کنار نقشه نوشته شده بود، متوجّه شد نسبت نقشه یک به صدهزار است. او به یاد آورد که 

پدربزرگ گفته بود در کتاب ریاضی پنجم دبستان انسان‌ها، درس‌های مفیدی درباره‌ی نسبت، تناسب و درصد وجود دارد. چند 

مورد را هم برای رابی‌را توضیح داده بود. حالا رابی‌را با استفاده از چیزهایی که از پدربزرگ یاد گرفته بود و با توجّه به مقیاس نقشه، 

متوجّه شد باید چند کیلومتر از روی سد پرواز کنند تا به طرف دیگرش برسند. کلاغ که از محاسبات رابی‌را زیاد سر درنیاورده بود، 

گفت: »تو حلزون کوچکی هستی، ولی امروز درس‌های بزرگی به من دادی. با اینکه وقتی تو را دیدم می‌خواستم سواری‌دادنِ 

الاغ به تویِ فسقلی را مسخره کنم، ولی الان با کمال میل حاضرم تو را سوار پشتم کنم و تا آن طرف سد پرواز کنم.« 
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رابی‌را قبل از پرواز کردن، درس جهت‌های جغرافیایی کتاب 

مطالعات اجتماعی چهارم دبستان بچّه‌های انسان‌ها را به 

یاد آورد و توانست جهت‌های جغرافیایی اصلی و فرعی 

را مشخّص کند. او با توجّه به نقشه‌ی سد، به کلاغ 

به آن طرف سد، چند  برای رسیدن  باید  گفت که 

کیلومتر در جهت جنوب شرقی پرواز کند. کلاغ به 

رابی‌را گفت محکم سر جایش بنشیند و بعد پروازش 

را به سمت طرف دیگر سد آغاز کرد. در راه، رابی‌را 

را  ذهنش  که  را  سؤالی  و  نیاورد  طاقت  بالاخره 

مشغول کرده بود از کلاغ پرسید. 

رابی‌را: »راستـی تـو چـرا ایـن‌قـدر به خبـربردن و 

خبرآوردن علاقه‌ داری؟«

کلاغ: »راستش آن‌طور که من از اجدادم و آن‌ها هم 

از اجدادشان شنیده‌اند، اوّلین کسی که در زمان‌های 

گذشته و در زمان نبرد ایرانیان و تورانیان خبر تیراندازی 

آرش کمانگیر برای تعیین مرزهای ایران را به اینجا 

آورد، جدّ بزرگ ما بود. می‌گویند در آن زمان، هر خبر 

مهم را تـا از زبـان جدّ بـزرگ من نمـی‌شنیـدنـد، باور 

نمی‌کردند.«

رابی‌را با خنده گفت: »پس جدّ بزرگ شما در آن زمان 

برای خودش منبع موثّقی بوده!« 

کلاغ پرسید: »چی‌چی بوده؟!« 

رابی‌را گفت: »هیچی ... فراموش کن. حالا چطور شد که 

از آن‌همه اعتبار رسیدید به اینجا که کارتان مسخره‌کردن 

حیوانات دیگر و حرف‌زدن پشت سر بقیّه شده است؟«

کلاغ کمـی فکـر کـرد و گفت: »راستش نمـی‌دانم. ولـی 

امـروز متوجّه شدم مـی‌توانم وقتـم را به جـای ایـن 

کارهایی که گفتی، به کمک‌کردن به حیواناتی مثل تو 

که می‌خواهنـد کارهای مهم و باارزشـی انجام دهند، 

اختصاص بدهم. این‌طوری، هم می‌توانم کارهای 

خوب و مفید انجام بدهم و هم واقعاً یک خبر 

مهم دارم که به گوش بقیّه‌ی حیوانات برسانم.«

کلاغی در نبرد ایرانیان و تورانیان!
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قارقارهای مهم و خبرساز!
کلاغ سـاعت‌ها پـرواز کـرد و در راه، بـاز هم از خبرهای مهمّی که اجـدادش آورده بودند، بـرای رابی‌را حرف 

زد. گفـت می‌خواهـد کاری کنـد که مثـل زمان اجـدادش، حیوانات با شـنیدن قارقارهـای کلاغ، نه منتظر 

خبرهای پیش‌پاافتاده، بی‌معنی یا ناراحت‌کننده، بلکه منتظر شنیدن خبر اتّفاقات مهم باشند.

به آن طرف سـد که رسـیدند، کلاغ از خسـتگی روی تخته‌سـنگی ولو شـد. چون دیگر می‌دانسـت چطور 

عضلات بالَـش را مالـش بدهـد تـا گرفتگی‌اش برطرف شـود، به رابـی‌را گفت بـه راه خود ادامـه بدهد و 

نگران او نباشد. 

رابـی‌را، خوش‌حـال از ایجـاد آن‌همه تحوّل در کلاغ، چیـزی نمانده بود پاکت‌هایی را کـه پدربزرگش به او 

داده بـود فرامـوش کنـد امّا خوش‌بختانه با سـؤالِ به‌موقعِ کلاغ موضـوع را به یاد آورد. کلاغ از او پرسـید: 

»راسـتی در آن کیسـه‌ای که همراهت هسـت چـه داری؟« رابی‌را یکی از پاکت‌ها را بـه کلاغ داد. وقتی 

کلاغ پاکتش را باز کرد، این حدیث از پیامبر اعظم‌ )ص( با خطّی خوش روی آن نوشته شده بود: 

رین کارها نزد خداوند نگهداری زبان است.
»أحبّ الأعمالِ إلى الِله حِفظُ الّلسان«؛ بهت

ایـن حدیـث کـه خوانده شـد، رابی‌را یـادش آمد پدربزرگ گفتـه بود آن را در کتاب قرآن ششـم دبسـتان 

بچّه‌های انسان‌ها دیده و به خاطر سپرده است.

 کلاغ و رابـی‌را، از یکدیگـر خداحافظـی کردنـد. رابـی‌را به سـمتی حرکت کـرد که بوی دریا هـر لحظه در 

مشـامش بیشـتر می‌شـد. راسـتی، به نظر شـما رابی‌را می‌توانسـت دانه‌های گیاه شـفابخش را به‌موقع 

به کوه قاف برساند و جان حیوانات بیمار را نجات دهد؟

ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.

ن لّلسـا ا حِفـظُ  لِله  ا لـى  إ لِ  عمـا لأ ا حـبّ  أ

. سـت ا ن  بـا ز ی  ر ا نگهـد نـد  و ا خد د  نـز ر  د هـا  ر کا یـن  بهتر
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همه رنگشخوبهگُلهمه رنگشهمه رنگشخوبهخوبهگُلگُلهمه رنگشهمه رنگشخوبهخوبهگُلگُل
  سیّده مرضیه قاضی‌مرعشی 

خوبه!بچّه زرنگشخوبه!خوبه!بچهبچه زرنگش زرنگشخوبه!خوبه!بچهبچه زرنگش زرنگش

دنبال یکی می‌گردم 
که بتونه یه نقش 
سخت رو برای 
نمایشم بازی کنه.

چی‌کار 
می‌کنی؟

دارم دنبال یه نفر می‌گردم که بتونه 
یه نقش سخت رو برای نمایشم بازی 
کنه. به نظرم تو هم عالی هستی‌ها!

یادته مامانت گفت: بیا کُمَکَم کن 
سفره رو پهن کنیم؟ حال نداشتی کار 

کنی....

برای همین با شوخی گفتی: من یه 
تحقیق علمی مهم دارم و می‌خوام ببینم 
کی چراغ یخچال رو خاموش می‌کنه؟ 
این‌جوری با شوخی از زیر کار در رفتی.

حالا همگی به 
افتخارش کف 
مرتّب بزنید!

یادت می‌یاد اون شب که امتحان 
ریاضی داشتی، ایکس‌باکس بازی 
کردی، فیلم دیدی، شام خوردی، ...

بیا بغلم عزیزم! این 
یعنی تو برای نقشی که 

می‌خوام بهترینی! 

آره... خودت! یادت می‌یاد 
چند شب پیش بابات بستنی 
برات خریده بود، می‌گفتی 

حال ندارم بخورم؟

...با گوشی بازی کردی، و بالاخره 
رفتی سراغ درس؟! البتّه یه خط 
بیشتر نخوندی، چون همون 
موقع از خستگی غش کردی!

خب که چی؟! 

دوستان، به نظر شما 
این بهترین انتخاب 
برای نقش خرس 

تنبل نیست؟!

طنز

12

3

4

56

پیامبراکرم )ص(می‌فرمایند: »خدایا! نعمت سرزندگی 
و کوشایی را به ما عطا کن و از تنبلی و بهانه‌آوری و 

خستگی حفظمان کن.« میزان‌الحکمه

 تصویرگر : مجید صالحی
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یکی از ویژگی‌های خاصّ زندگی دانمارکی‌ها، زمان خوابیدن آ‌ن‌هاست. از نظر من، 
زمـان خوابیدنشـان خیلـی عجیب است. هنـوز هم نتوانستـه‌ام خوابیـدن و بیـدارشدنم 

را با آن‌ها هماهنگ کنم.
شایـد باورش سخت باشد؛ اینجـا بچّه‌ها ساعت هفت عصر به رختخـواب مـی‌روند. بزرگ‌ترها هم 

دست‌کمی از آن‌ها ندارند. همه ساعت نه شب می‌خوابند؛ حتّی شبِ قبل از روزهای تعطیل! 
البتّه این زود خوابیدن، یک مزیّت بزرگ دارد. چون آن‌ها ساعت شش صبح بیدارند. 

دیشب ما مهمان مادر آشنا بودیم. من با اصرار، مامان را راضی کردم که شب خانه‌ی آن‌ها بخوابم. من 
و آشنا رختخوابمان را توی حال، کنار میز ناهارخوری انداختیم.

ساعت هفت صبح، من همچنـان در رختخـواب بودم ولـی آشنا 
سرحـال بود و هِی سـر به سـر من می‌گـذاشت. یک‌ریز حرف 
می‌زد. من چشم‌هـایم را مـی‌بستـم تا دست از سـرم بردارد. 
وقتی دید تلاشش بی‌نتیجه است، کنارم نشست و با آب و 

تاب گفت: »من پارسـال مـاه رمضـان سه روز، روزه‌ی کـامـل 

گرفتم.« 

خواب‌آلود گفتم: »خب که چی؟«

با هیجــان گفت: »یعنـی بیسـت‌ویک‌‌ونیم ساعت چیـزی 

نخوردم.«
 از اینکه اوّل صبحی می‌خواست با همچین دروغ شاخداری 
خـواب را از سر من بپـراند لجم گرفتـه بود. از بی‌اعتنـایـی 

من فهمید حرفش را جدّی نگرفته‌ام.

با اعتراض به مادرش گفت: »مامان ببین باور نمی‌کند!«
 مادر آشنا داشت میز صبحانه را می‌چید. او رو به من گفت: 

»راست می‌گویـد؛ اینجـا وقتـی مـاه رمضـان در تابستـان باشد، 

بیست‌‌ویک‌و‌نیم ساعت روزه می‌گیریم. چون روزها خیلی بلند هستند.«

مثل فنـر از جا پریـدم. سر جایـم نشستـم و گفتـم: »یعنـی سی روز، هر روز بیست‌‌ویک‌‌و‌نیم ساعت روزه 

می‌گیرید؟ مگر می‌شود؟!« 

ی سوفیـا هم تمـام روزه‌هـایش را گرفت.«  ّـ آشنـا با افـاده گفت: »بلـه. خیلـی‌ها روزه مـی‌گیـرند. حت
باورش برایم سخت بود.

اسم سوفیا را چند بار از آشنا شنیده بودم. هجده‌ساله بود. در شانزده‌سالگی اسلام آورده بود. آن‌طور که 
آشنا می‌گفت، از چهارده‌سالگی در مورد اسلام تحقیق کرده بود. در مسجد امام علی )ع( در کپنهاگ، 

با آشنا دوست شده بود.

ثمرنامه‌ی فرنگ   فاطمه خردمند )با کمی تغییر*(   تصویرگر: زهرا دفنوکسوفیاسوفیا
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سرم را بالا آوردم و برای اینکه لج آشنا را 
دربیاورم گفتم: »من که هنوز سوفیا را ندیده‌ام.« 

آشنا خیلی جدّی گفت: »اتّفاقاً امشب در مسجد، 
مراسم دعای کمیل هست. سوفیا هم معمولًا شرکت 

می‌کند.«
بعــد با خواهـش به مـادرش گفت: »مـی‌شود مـا هـم 

برویم؟« 
شنیـده بودم مسجـد امـام علـی)ع( در کپنهاگ تنها مرکز 
اسلامی شیعیان دانمارک است. چون خیلی دلم می‌خواست 

آنجـا را ببینـم، گفتـم: »مـن تا به حـال در دانمـارک مسجد 
مادر آشنا قبول کرد که شب به مسجد برویم. خیلی خوش‌حال نرفته‌ام.« 

که بعد از یک مدّت طولانی غربت، به وطن برگشته باشد. فکرش را هم نمی‌کردم که چند روز دوری از وطن، این‌قدر وقتی به مسجد امام علی )ع( رسیدیم، انگار وارد خاک ایران شده بودیم! اشک توی چشم‌هایم حلقه زد؛ مثل کسی شدم. 
»من دستورات دین اسلام را خیلی خوب بلد نیستم ولی سعی می‌کنم به مواردی که بلدم، درست عمل کنم تا مسلمان حواسم باشد حتّی اگر پدر و مادرم با من بدرفتاری کردند، باز به آن‌ها احترام بگذارم.« سرش را پایین انداخت و ادامه داد: که اسلام آوردم، روحانی مسجد به من گفت احترام به پدر و مادر جزو مهم‌ترین دستورهای دین اسلام است. گفت باید به مسجد بیایم راحت‌ترم و نماز بهتری می‌خوانم.« گفتم: »حتماً از دست مامانت خیلی ناراحت می‌شوی؟« گفت: »آن روز حالت نماز خارج بشوم. به خاطر همین، وقتی در خانه هستم باید بروم توی حمّام و در را قفل کنم تا بتوانم نماز بخوانم. اگر دوست ندارد من نماز بخوانم. از اینکه من مسلمان شده‌ام خیلی ناراحت است. اگر در خانه نماز بخوانم هُلَم می‌دهد که از آشنا گفت: »سوفیا خیلی از روزها برای نماز خواندن به مسجد می‌آید.« ناخودآگاه پرسیدم: »چرا؟« سوفیا گفت: »مادرم خیلی به من آرامش می‌دهد. البتّه ترجمه‌ی انگلیسی دعای کمیل را قبلًا خوانده‌ام، ولی الان همراهم نیست.«به سوفیا بود! او خیلی با تمرکز گوش می‌کرد. بالاخره از او پرسیدم: »می‌فهمی دارند چی می‌خوانند؟« گفت: »نه، ولی صمیمی بود که یادم رفت اوّلین بار است که می‌بینمش. خدا خودش مرا ببخشد؛ موقع خواندن دعا بیشترِ حواسم من از جایم تکان نخوردم، دست سوفیا را گرفت و به طرف من آمد. من را به او معرّفی کرد. سوفیا آن‌قدر گرم و کدام به روش خاصّی روسری می‌پوشند. با دیدن هرکدامشان، می‌شود حدس زد از کدام کشور هستند. آشنا که دید و شالی قهوه‌ای را خیلی خوب دور سرش پیچیده بود. اینجا خانم‌های ترک، آفریقـایی، عـراقـی، لبنـانی و ایرانی هر نمی‌کردم حجابش این‌قدر سفت و سخت باشد. بیشتر شبیه خانم‌های عرب شده بود. پیراهنی کرم‌رنگ و بلند داشت آشنا یک دختر دانمارکی را نشان داد و گفت: »سوفیا اوست.« و به طرفش دوید. به حجابش خیره ماندم. فکر حسّ غربت به همراه داشته باشد. 

خجالت کشیدم. توی دلم گفتم: »عجب نعمت بزرگی داشتم و تا حالا از آن بی‌خبر بودم.«تازه به سنّ تکلیف رسیده بودم، خیلی نازم را می‌کشید که نمازم را بخوانم. چقدر اذیّتش کرده بودم! از خودم حرف سوفیا که گفت مادرش توی نماز هُلَش می‌دهد، از ذهنم پاک نمی‌شد. یاد رفتار مامان خودم افتادم. وقتی خوبی باشم.« 

ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.   *با تشکّر از سارا خوش‌نیّت
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خانم‌معلّم از روی فهرست کلاس، حضورغیاب کرد. بعد گفت: 

»ماشاءالله! چقدر فاطمه داریم!«

فاطمه‏های کلاس به هم نگاه کردند و ریزریز خندیدند.

معلّم ادامه داد: »می‏دانید چرا اسم شما را فاطمه گذاشته‌اند؟«

چنـد نفـر با هم جـواب دادنـد: »معلـوم است خـانـم! چـون 

اسم حضرت زهرا)س( است دیگر.«

خانم‌معلّم با لبخند گفت: »درست است؛ کی معنای فاطمه را 

می‏داند؟«

فاطمه‌سادات و نازنین‌فاطمه دستشان را بالا آوردند.

خانم‌معلّم گفت: »آفرین! می‏توانید طوری راهنمایی کنید که 

بقیّه‏ی بچّه‏ها هم، معنای فاطمه را متوجّه بشوند؟«

نازنیـن‌فـاطمـه و فـاطمـه‌سـادات یواشکـی مشورت کـردنـد. 

کمی بعد، فـاطمـه‌سـادات گفت: »خانم! من با نمایش ایمایی 

)پانتومیم( راهنمایی می‏کنم.«

نازنین‌فاطمه گفت: »من هم با بیست‏سؤالی.«

نازنین‌فاطمه دو دستش را به‏ هم چسباند و بعد باز کرد و این‏ 

کار را چند بار تکرار کرد.

حدس‏های بچّه‏ها شروع شد: »ورزش؟...شنا؟...«

نـازنیـن‌فـاطمـه ابروهـایش را بالا انـداخت. دوبـاره چنـد بار 

دست‏هایش را به‏ هم چسباند و از هم دور کرد.

بچّه‏ها حدس زدند: »دست‌زدن؟...تشویق‌کردن؟...«

نازنین‌فاطمه ابروهایش را در هم ‏کشید. این‏بار دست‏هایش 

را محکم به‏ هم چسباند و فقط یک ‏بار باز کرد.

و دوباره حدس‌ها ادامه پیدا کرد: »جدا شدن؟...دور شدن؟...«

نـازنیـن‌فـاطمـه تنـدتنـد دست زد و روی تخته نوشت: »جدا 

شده.«

فاطمه‌سادات گفت: »بازی بعدی بیست‌سؤالی است.«

بچّه‏ها شروع کردند: »جاندار است؟ بزرگ است؟ توی جیب 

جا می‏شود؟... .«

به سؤال پانزدهم که رسیدند، فاطمه‌سادات گفت: »فقط پنج 

سـؤال دیگـر مـانده. یک راهنمـایی؛ روشنش مـی‏کنند و گرما 

تولید می‏کند.«

آخرین حدس‏های بچّه‏ها:

بخاری؟

لامپ؟

آتش؟

فقطِ فقطِ فقطفقط دوستــــــش دوستــــــش  داشته باشیم؟داشته باشیم؟
   تصویرگر: زهرا سادات موسویان

   شکوفه سلطانی
قصّه
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و صدای دست‌زدن فاطمه‌سادات و نازنین‌فاطمه بلند شد.

نازنین‌فاطمه جلوی کلمه‌ی قبلی نوشت: »آتش«

بچّه‏ها بلند خواندند: »جداشده...آتش؟ یعنی چی؟«

فاطمه‌سادات گفت: »زود باشید! اسم رمز را کامل کنید.«

مهدا سریع گفت: »جداشده از آتش؟«

نازنین‌فاطمه بلند گفت: »اِیوَل!«

سارا گفت: »من که چیزی نفهمیدم!«

نازنین‌فاطمه گفت: »یعنی جهنّم و آتشش از حضرت 

فاطمه‏)س(  و هرکس او را واقعاً دوست داشته باشد، 

دورِ دور است.«

سارا پرسید: »یعنی اگر فقطِ فقط ایشان را دوست 

داشتـه باشیـم و هـر کـار بـدی هـم بکنیـم، جهنّـم 

نمی‌رویم؟!«

خانـم‌معلّـم گفت: »چـه سـؤال خوبی! کسی جوابی 

برایش دارد؟«

ستاره جواب داد: »اگر واقعاً دوستش داشته باشیم، 

با کار بد ناراحتش نمی‏کنیم.«

زهرا گفت: »وقتـی کسـی را دوست داریـم، سعی 

می‏کنیم شبیه او رفتار کنیم.«

خانم‌معلّم گفت: »آفرین دخترهای گلم! به‏جز معنایی که شما در 

بازی کشف کردید، امام صادق)ع( معنای دیگری را هم برای 

نام فاطمه گفته‏اند: »دور شده از هر بدی و زشتی.«

سارا با لبخند گفت: »آهان! پس وقتی واقعاً حضرت زهرا)س( 

را دوست داشتـه باشیـم، کارهای بد نمی‌کنیم. پس آدم خوبی 

می‏شویم و به بهشت می‌رویم.«

بچّه‏ها خندیدند و محکم دست زدند.

فقطِ فقطِ فقطفقط دوستــــــش دوستــــــش  داشته باشیم؟داشته باشیم؟

بچّه‌های عزیزم! داستان را خواندید؟

دوست دارید با معنای بقیّه‌ی اسم‌ها و لقب‌های 

حضرت فاطمه )س( هم آشنا شوید؟

خانم معلّم زحمت می‌کشد و معنای یکی از نام‌ها 

یا  لقب‌های حضرت فاطمه )س( را به یکی از 

دوستانتان می‌گوید‌ او هم با بازی ایمایی 

)پانتومیم( کمک می‌کند بقیّه هم با آن لقب بیشتر 

آشنا شوند. دوستتان می‌تواند در مورد اسم یا لقب 

مورد نظر جمله‌ای بگوید که آن کلمه در آن نباشد یا 

یک نقّاشی روی تخته‌ی کلاس در مورد آن بکشد و 

بقیّه حدس بزنند.

آموزگار محترم لطفاً 
رمزینه‌ی صفحه را با 
گوشی خود پویش 

)اسکن( بفرمایید و مانند 
نمونه‌ی داستانی، با بچّه‌ها 

بازی کنید.
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  الهه ایزدی

جرثقیل هخامنشی یا 
شادوف، پدر جرثقیل‌هاشادوف، پدر جرثقیل‌ها

   تصویرگر: ستاره محمّدی

هر چقدر هم در درس جغرافیا ضعیف 

باشید، محال است ندانید 

»تخت‌جمشید« کجاست؛ مگر نه؟

ولی یک سؤال فنّی! چرا اسمش را 

تخت‌جمشید  گذاشته‌اند؟

صدها سـال بعد از پایان پادشـاهی هخامنشـیان، 

مردمی کـه از آن منطقه عبور می‌کردند تصویرهای 

حکّاکـی‌شده‌ی روی سنگ‌ها را مـی‌دیـدنـد. در آن 

تصویرهـا، یک تخت پادشـاهی روی دسـت مردم 

بلنـد شـده بـود. چون مـردم آن زمـان خطّ میخی 

اورنـگ  ایـن همـان  کردنـد  فکـر  نمی‌دانسـتند، 

)تخت( جمشـید اسـت که در شاهنامه‌ی فردوسی 

آمـده اسـت. فردوسـی در شـاهنامه‌اش نوشـته 

اسـت: »جمشـید پادشـاهی عادل بود که نـوروز را 

برپـا داشـت و ۷۰۰ سـال بر ایـران پادشـاهی کرد. 

تخـت شـاهی او آن‌قدر بـزرگ بود که دیوهـا آن را 

بـه دوش می‌کشـیدند.« ایـن‌ شـد کـه اسـم آن‌ 

منطقه را تخت‌جمشید گذاشتند. 

اگر به استان فارس هم نرفته باشید،

 حتماً عکس این بنای بزرگ و زیبا را در کتاب‌ها یا اینترنت 

دیده‌اید. تخت‌جمشید ۸۷۳ ستون با ارتفاع ۱۸ متر دارد. روی هر 

کدام از این ستون‌ها هم یک سرستون به شکل دو‌ اسب یا دو گاو 

وجود دارد که وزن هر یک از سرستون‌ها ۱۵ هزار کیلوگرم است.
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جـرثقیــل‌های اوّلیـه کم‌کـم کامل شـدند. در قـرن ۱۸ 
میلادی از قـدرت بخـار بـرای حرکت‌دادن جرثقیل‌ها اسـتفاده شـد. 

جرثقیل‌هـای امـروزی بـا مدل‌هـای قدیمـی خیلـی فـرق دارنـد. آن‌ها 
دسـتگاه‌های هیدرولیکـی دارند و با موتورهـای الکتریکی کار می‌کنند. 

بـا این حـال، هنوز هم اسـاس کارشـان مثل جرثقیل‌های باسـتانی 
است. بالاخره بچّه به پدرش می‌رود؛ مگر نه؟!

در دوره‌هـای بعد، وقتـی قرقره‌هـایـی فلـزی در 

تخت‌جمشید پیدا شد، باستان‌شناسان به این نتیجه رسیدند 

که بـه احـتمال زیاد، مهنـدسان هـخامنـشی برای بلـند کردن اجسام 

سنگین از وسیله‌ای به نام قرقره‌ی مرکّب استفاده می‌کردند. این وسیله 

از ترکیب قرقره و چرخ و طناب ساخته شده بود و با نیروی انسان یا 

حیوانات کار می‌کرد و می‌توانست تا وزن ۱۸ تُن را بلند کند.

قرقـره‌ی مرکّـب انـواع متفاوتـی داشـته اسـت؛ یکـی از آن‌هـا مدل 

سـه‌تایی بـوده کـه بـا اسـتفاده از آن می‌توانسـتند با نیـروی یک 

کیلوگرم، یک وزنه‌ی سه‌کیلوگرمی را بلند کنند.
ابن‌سینا، دانشمنــد معــروف ایـرانـی، در 

کتابـی به نـام »معیارالعقول«، جرثقیلـی طرّاحی کرده 

کـه از چرخ‌دنــده، پیچ‌دنــده و قرقره‌هــای ثابـت و 

متحرّک تشـکیل شده اسـت و می‌تواند با ۳۰ کیلوگرم 

نیرو، وزنی در حدود ۳۰ هزار کیلوگرم را بلند کند.

حـالا یـک سـؤال فنّـی دیگـر! اگر گفتیـد این سـنگ‌های بـزرگ را چطـور روی 

سـتون‌ها گذاشـته‌اند؟ حتمـاً  می‌گوییـد بـا جرثقیـل. ولـی مگـر آن موقع‌هـا 

جرثقیـل وجود داشـته اسـت؟ بله! ولـی یک مدل دیگـر! می‌خواهم شـما را با 

پـدر جرثقیل‌هـای امـروزی آشـنا کنـم. آماده‌ایـد؟ پـس ایـن شـما و ایـن هم 

»شادوف«!

چهارهزار سـال قبل، مصری‌ها وسـیله‌ای بـرای بالا بردن 

اجسـام سـنگین درسـت کردند و اسمش را »شـادوف« 

گذاشـتند. البتّه این وسـیله بیشـتر برای برداشـتن آب از 

رودخانـه و چـاه اسـتفاده می‌شـد، امّا بعدهـا کامل‌تر و 

کاربردهایش بیشتر شد.

شـادوف یک بـازوی بلندِ گـردان، دو‌ تکیـه‌گاه عمودی و 

یـک تکیـه‌گاه افقـی، یک وزنه‌ی تعـادل در یک سـر بازو 

و یک‌ سطل در سر بازوی دیگر داشت.
یونانی‌هـا و رومی‌هـا و ایرانیـان باسـتان هـم بـه آن 

طنـاب و قرقره‌هـای آهنـی و مِفرَغـی اضافـه کردنـد و 

کامل‌تَرَش کردند. آن‌ها این‌طوری توانسـتند قطعه‌های 

سـنگینِ سـنگ را بلنـد کننـد و بـا دقّـت سـر جـای 

مشخّص‌شده  بگذارند.

پاسخ سرگرمی 
پاسخ سرگرمی 
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اقتدار

آذر 1403 

1919 3



جادوگر دشتبان اولاد ارژنگ‌دیو دیو سفید چند سرباز نقش‏ها: نقّال رستم رخش
وسایل لازم:  لباس مناسب هر نقش شمشیر  گرز تیر کمان طناب  سنگ بزرگ مقوّایی

برگرفته از داستان
 »هفت‌خان رستم« در شاهنامه‏ی فردوسی

 )�کتاب فارسی ششم دبستان(

نقل‌نامه‌ی

 محمّدرضا  رشیدی    
 تصویرگر: زهرا دفنوک

نقل‌نامه* اثری هنری است که در آن هنر نقّالی با هنر نمایشِ بی‏کلام ترکیب می‌شود. در نقل‌نامه به جای پرده‌ی نقّالی، 
صحنه‌ی نمایش وجود دارد. وقتی نقّال می‏خواهد به پرده‌ی نقّالی اشاره کند، به صحنه‌ی نمایش اشاره می‏کند و بازیگران، 
قسمت نقّالی‌شده را بدون کلام اجرا می‏کنند. در نقل‌نامه فقط نقّال اجازه‌ی سخن‌گفتن دارد و سایر اعضا، نمایش را بدون 

کلام اجرا می‏کنند.

نمایشنامه

]نقّال در حالی که لباس نقّالی پوشیده و 
چوب‌دستی به دست دارد، با لبخند رو به 
تماشاگــران می‌کنـد. دست‌ها را مــانند 
دکلمه‌خواندن حرکت می‌دهد و با لحن 

نقّالی[: 
به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام به شمـا عزیـزان شـاهنـامه‌دوست! 
خب امـروز می‏خـوام ادامـه‌ی داستـان 
هفت‌خـان رو براتون بگم. بله دوسـتان. 
در نقل‌نامـه‌ی قبــل، دیدیم و شنیـدیم 
که رسـتم بـرای نجات کیـکاووس از بند 
دیـو سـفید راهـیِ مازنـدران شـد. او از 
خـان اوّل کـه نبـرد رخش با شـیر، خان 
دوّم کـه گـذر از بیابـان سـخت، و خـان 
ســوّم که نبرد با اژدها بود، بـه سـلامت 

گذشت و حالا ادامه‌ی داستان... .
]نقّال چوب‌دستی را چرخی می‏دهد و بعد 
آن را زیر بغلش می‏گیرد و دست‏هایش را 

محکم به هم می‏کوبد. با لحن نقّالی[ 

و امّـا خـان چهــارم؛ کشتـن جـادوگــر 
بدجنس؛

]هم‌زمان با نقّالیِ نقّال، بازیگران نمایش، 
ماجرایی را که نقّال تعریف می‌کند، بدون 

کلام اجرا می‌کنند.[

ال با چـوب‌دستـی‌اش به صحنـه‌ی  ّـ ]نق
نمایش اشاره می‏کند. او در هنگام نقّالی، 
دست و چوب‌دستی‌ خود را دائم حرکت 

می‏دهد. با لحن نقّالی[: 
بلـه عزیـزان من! رستـم سوار بر رخش به 
سمـت مازنــدران می‏تاخت که ناگهـان 
چشمـه‌ی زلالـی دید که اطرافـش پر از 
گـل‏های خوش‌بو بود و کنـار چشمـه، 
سفره‏ای رنگین پهن شده بود. درون سفره 
همه‌جور خوردنی و نوشیدنی خوش‌مزه 
وجود داشت. رستم که هم گرسنه بود و 
هـم تشنـه، خـوش‌حـال شـد و از رخش 
پایین اومد و شروع به خوردن و نوشیدن 
کرد. غافل از اینکه این سفره‌ی رنگین رو 
جـادوگـری بـدجنـس پهن کـرده بود. 
خلاصه، رستـم بعد از اینـکه حسابی غذا 
خورد، شـروع کـرد به آواز خونـدن. او از 

زندگی سخت و مشکلاتش خوند:
که آواره‏ی بدنِشان رستم است 
 که از روز شادیش بهره غم است

همه‌جای جنگ‌ است میدان اوی 
بیابان و کوه است بُستان اوی

آواز رستـم به گـوش جـادوگـر پیر رسید. 
جـادوگـر بـدجنس هم خودش رو شبیه 
یک زن جوان درآورد و اومد پیش رستم 
و بهش خوش‏آمد گفت. رستم هم بابت 

غذا تشکّر کرد و بعد، شکر خدا رو به جا 
آورد. همین که جادوگر نام خدا رو شنید، 
یک‌دفعـه چهـره‏اش تغییـر کرد و صورت 
سیاهش نمـایـان شد. رستـم فهمید که 
اون یه جـادوگـر بدجنسه. جـادوگـر تا 
خواست فرار کنه، ]نقّال چوب‌دستی را دور 
سرش می‌چـرخـاند و طـوری که انگـار 
می‌خواهد آن را به جلو پرتاب کند، حرکت 
می‌دهد.[ رستـم طناب رو انـداخت دور 
گردنش ]نقّـال چوب‌دستـی را انگــار که 
بخواهد روی چیزی بزند، از بالا به پایین 
حرکت می‌دهد.[ و با خنجر، جادوگر رو به 
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دو نیم کرد.
را در هـوا چرخـی  ]نقّـال چـوب‏دستی 
می‏دهـد و محکـم بر زمین مـی‏انـدازد. با 

حالت آواز[: 
بینداخت چون باد، خَمِّ کمند 

سرِ جادو آورد ناگه به بند
میانش به خنجر به دو نیم کرد

دل جادوان زو پُر از بیم کرد
]بازیگران، صحنه را برای خان پنجم آماده 
مـی‏کننـد. در زمـان تغییـر صحنـه، نقّال 

سکوت می‏کند.[

و امّا خان پنجم، جنگ با اولاد؛
]نقّال با چوب‌دستی به صحنه‌ی نمایش 
اشاره می‏کند. در هنگام نقّالی، دائم دست 
و چوب‌دستی را حرکت می‏دهد. با لحن 

نقّالی[:
رستم دوباره سوار بر رخش، رفت و رفت 
تـا به سـرزمین سبـز و خرّمی رسیـد. از 
خستگی زیاد خوابش برد. رخش هم در 
دشتبان  شد.  چریدن  مشغول  سبزه‏زار 
اون سرزمین از راه رسید و دید که مردی 
روی سبـزه‏هـا خوابیـده و اسبش رو هم 
توی سبـزه‏زار رهـا کـرده. خیـلی عصبانی 
شـد و ]نقّـال چوب‌دستـی را بـه زمیـن 
مـی‏کوبد[ با چـوب به پـای رخـش زد. 
رخـش هم شیـهه‏ای کشیـد و رستـم را 

بیـدار کـرد. رستـم که ناغـافـل از خـواب 
خـوش پریـده بـود عصبــانی شـد و 
رو گرفت و کشید.  گوش‏های دشتبان 
دشتبان هم ناله‌کنان رفت پیش اولاد که 
پهلوون اون سرزمین بود. اولاد هم که 
حال زار دشتبان رو دید، اومد سراغ رستم 
تا یه درس حسـابـی بهـش بـده. وقتی 
رستم و اولاد چشم‌توچشم شدند، رستم 
نعره‏ای زد که کوه و دشت با هم لرزیدند. 
اولاد از ترس پا به فـرار گذاشـت. رستم 
دنبالش کرد و ]نقّال چوب‌دستی را دور 
سرش می‌چرخاند و آن را طوری که انگار 
حرکت  کند،  پرتاب  جلو  به  می‌خواهد 
می‌دهد[ طنابش رو انداخت دور گردن 

اولاد و اسیرش کرد.
]نقّـال چـوب‏دستـی را در هـوا چـرخـی 

می‏دهد و با حالت آواز[:
بیفگند رستم کمند دراز 

به خم اندر آمد سر سرفراز
از اسپ اندر آمد دو دستش ببست
بپیش اندر افگند و خود برنشست

]نقّال با حالت نقّالی[: بعد به اولاد گفت: 
اگـر با من همـراهـی کنـی و جـایی کـه 
کیکاووس زندانی شده و جای دیو سفید 
رو بهم بگی، نه‌تنها زنده‌ت می‌گذارم بلکه 
تو رو شاه مازندران هم می‌کنم. اولاد هم 
گفت: هر چی تو بگی پهلوون، هر چی تو 
بخوای، فقط به من آسیب نرسون. هم 
جای کیکاووس رو بهت نشون می‏دم و 

هم جای دیو سفید رو.
]نقّــال چــوب‏دستـی را در هـوا چـرخی 

می‏دهد و با حالت آواز[:
تن من مپرداز خیره ز جان 

بیابی ز من هرچه خواهی همان
به جایی که بسته است کاووس‌شاه

بگویم ترا یک‌به‌یک شهر و راه
]با حالت نقّالی[: اولاد نگـاهـی به رستـم 
انداخت و گفت: پهلوون فقط بدون که 
هم راه خیلی درازه و هم نگهبان‌های دیو 

سفید بی‌شمارند.
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رستـم خنـدیـد و گفت: تو فقـط جـای 
ه‌ش کار  ّـ اون‌ها رو نشــون بـده، بـا بقیـ

نداشته باش. 
رستـم سـوار بـر اسب به همـراه اولاد به 
سمت مازندران به راه افتادند و این‌چنین 

بود که خان پنجم هم به پایان رسید.
]بــازیگــران، صحنـه را برای خان ششم 
آمـاده مـی‏کننـد. در زمـان تغییر صحنه، 

نقّال سکوت می‏کند.[

و امّا خان ششم؛ جنگ با ارژنگ‌دیو؛
]نقّال با چوب‌دستی به صحنه‌ی نمایش 
اشـاره مـی‏کنـد. در هنگام نقّـالی، دست 
و چـوب‌دستـی خـود را دائـم حـرکت 

می‏دهد و با لحن نقّالی[:
بله دوستـان! رستـم و اولاد، بـه دروازه‌ی 
مـازنـدران رسیـدنـد. اولاد خیمـــه‌ی 
ارژنگ‌دیو رو به رستم نشون داد و گفت: 
مراقب بــاش که ارژنگ‌دیــو سربــازان 
زیــادی داره. رستـم، اولاد رو به درختی 
بست و از خدای خودش کمک خواست 
و سـوار بر رخـش به سمت خیمـــه‌ی 
ارژنگ‌دیو حمله‌ور شد. او چنان نعره‏ای 
زد کـه ارژنگ‌دیو هـراسـون از چـادرش 
بیـرون پـرید. رسـتم هـم امونش نداد و 
]نقّال چوب‌دستی را انگار که بخواهد روی 
حرکت  پایین  به  بالا  از  بزند،  چیزی 
می‌دهد[ با یه ضربه‏ی محکم ارژنگ‌دیو 

رو از پا درآورد. 
ضربات  حالت  به  را  چوب‏دستی  ]نقّال 
شمشیر در هوا تکان می‌دهد و با حالت 

آواز[:
چو رستم بدیدش برانگیخت اسپ 

بیامد برِ وی چو آذر گشسپ
سر و گوش بگرفت و یالش دلیر 

سر از تن بکندش به کردارِ شیر
]با حالت نقّالی[: دیوهای دیگر هم وقتی 
این صحنه رو دیدند، همگی پا به فرار 
و  برگشت  اولاد  رستم پیش  گذاشتند. 
اون رو از درخت باز کرد و سوار بر اسب، 
دیو سفید  به سمت  اولاد  راهنمایی  با 

حرکت کردند.

]بازیگـران، صحنـه را بـرای خـان هفتـم 
آمـاده می‏کننـد.در زمـان تغییـر صحنه، 

نقّال سکوت می‏کند.[

و امّا خان هفتم، جنگ با دیو سفید؛
]نقّال با چوب‌دستی به صحنه‌ی نمایش 
اشاره می‏کند. او در هنگـام نقّـالـی، دست 
و چوب‌دستـی‌اش را دائم حرکت می‏دهد. 

با لحن نقّالی[:
رستـــم و اولاد رفتنـد و رفتنـد تـا بـه 
نـزدیـکـی‏هــای غــار دیــو سـفیــد 
رسیدنــد. تـا چشـم کـــار می‏کـــرد، 

دورتادور غار دیو بود.
]نقّـال چوب‌دسـتی را بـه سـمت جلـو 
می‏گیـرد، دسـتش را حالـت سـایه‌بان 
بـالای چشـمش می‏گیرد و مانند کسـی 
کـه بـه دوردسـت‌ها نـگاه می‏کنـد، دور 

خودش می‏چرخد. با حالت آواز[:
به نزدیکی غارِ  بی‌بن رسید

به گرد اندرون لشکر دیو دید
]با حالت نقّالی[: رستم به اولاد نگاهی 
کرد و گفت: تا الان هرچی گفتی راست 
بود و درست. حالا بگو ببینم چه‌جوری 
می‌تونم از بین این‌همه دیو رد بشم و 

خودم رو به دیو سفید برسونم؟
]با حالت آواز[:

به اولاد گفت آنچ پرسیدمت
همه بر ره راستی دیدمت

کنون چون گَه رفتن آمد فراز
مرا راه بنمای و بگشای راز

یواشکـــی  اولاد  نقّالـی[:  حالـت  ]بـا 
نگاهـــی به دیـــوها انداخت و گفت 
پهلـوون تو بایـد تـا دم‏دمای‏صبح صبر 
کنـی. اون‌موقع بیشـتر دیوها به خواب 
مـی‏رن و تـو می‏تونـی بـه غـار دیـو 

سفید بری و کارش رو تموم کنی.
]با حالت آواز[: 

بدو گفت اولاد چون آفتاب
شود گرم و دیو اندر آید به خواب
بریشان تو پیروز باشی به جنگ
کنون یک زمان کرد باید درنگ

]با حالت نقّالی[: رستم به اولاد اعتماد کرد 

و تا نیمه‌شب منتظر موند. وقتی بیشتر 
به  را  اولاد  او  رفتند،  خواب  به  دیوها 
خودش  خدای  از  و  بست  درختــی 
کمــک خـواست و به سمت غــار دیـو 
سفید رفت. وارد غــار کـه شد، دیـد که 
خوابیده.  آسوده  و  راحت  سفیـد  دیـو 
مرام پهلوونی رستم بهش اجازه نداد تا به 
کسی که خوابیده حمله کنه. پس نعره‏ی 
از خواب  رو  دیو سفید  و  بلندی کشید 
بیدار کرد. دیو سفید از خواب پرید و تــا 
چشمش بـه رستـم افتـاد، تختـه‌سنگ 
بـزرگـی رو بـرداشـت و به سـمت رستم 

حمله کرد. رستم هم امانش نداد و ]نقّال 

چوب‏دستی را به حالت ضربات شمشیر در 

هوا تکان می‌دهد و با حالت آواز[ با دو 
ضربه‌ی سریع شمشیر، یه دست و یه 

پای دیو سفید رو قطع کرد.

]با حالت آواز[:

تهمتن به نیروی جان‌آفرین 

بکوشید بسیار با درد و کین

بزد دست و برداشتش نرّه شیر 

به گردن برآورد و افگند زیر
رستم و دیو سفید با هم درگیر شدند و 
غـار ســراســر خـاک و خـــون شـــد. 
بالاخــره رستم با یه حرکت برق‌آسا دیـو 
سفیـد رو از جا کند، اون رو محکم به 
زمین کوبید، و خنجــر درآورد و کــارش 
رو تموم کــرد. با مــرگ دیو سفید، خان 

هفتم هم به پایان رسید.
بلـه عـزیـزان مـن! رستم بـعد از ایـنکه 
هفت‌خان سخت و پرماجرا رو پشت سر 
گـذاشت، بـا اولاد رفـت و کیکاووس و 
یارانش رو از زندان دیو سفید آزاد کرد و 
همه با هم به ایران‌زمین برگشتند. رستم 
هم به قولش وفا کرد و کاری کرد اولاد 

پادشاه مازندران بشه.

به پایان آمد این دفتر 

 حکایت همچنان باقی‌ست 
خدا یارتان، دست حق نگهدارتان. 

]همه‌ی بازیگـران و نقّـال، رو به تماشاگران 

ادای احترام می‏کنند.[
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چهار نفر  از دوستان شما درباره‌ی اتّفاقات این روزهـا و ظلـمـی 

کـه بـه مـردم مـظلوم فلسطـین  می‌شـود، نقّـاشی کشیـده‌اند.
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ثار شما آ

نمایشگاه مجازی

 مرکز بررّسی آثار

 نرگس افروز

www.roshdmag.ir/u/3ia

ارتباط با مرکز بررّسـی آثــار

سیّد حسن از همان دوران کودکی عاشق نور بود. عاشق آسمان 

بود. عاشق خورشید بود. او می‌دانست که اگر خورشید نباشد، 

درختان زیتون هم دیگر میوه نخواهند داد.

اگر کسی شاخه‌ی درخت زیتونی را می‌شکست، دل سیّد حسن 

هم مثل آن شاخه می‌شکست. او دوست داشت درختان زیتون 

همواره ایستاده و مقاوم باشند.

بچّه‌های نازنین، این قصّه‌ی ناتمام درباره‌ی سیّد حسن نصرالله، 

رهبر شجاع و جهانی مقاومت است. آن را هرطور که می‌خواهید 

کامل کنید و برای ما بفرستید.

نشانی مجلّه:  تهران، صندوق‌پستی 57851/7656 
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  درخت درخت بسازیمبسازیم

 کاموا )اگر بتوانی کاموای ریش ریش پیدا کنی بهتر است. 

اگر هم پیدا نکردی کاموای معمولی هم خوب است.( 
��     مفتول نازک  میله‌ی خودکار   کَنَف  چسب

چه 
چیزهایی 

لازم داریم؟

چه کار باید بکنیم؟

1- کاموا را در اندازه‌های چهار سانتی‌متری می‌بُریم.

2- پنج رشته کاموا را کنار هم 

می‌گذاریم و آن‌ها را از وسط با 

یک مفتول محکم می‌بندیم. 

مفتول باید طوری باشد که از 

یک طرف دور رشته‌های کاموا 

بپیچد و طرف دیگرش بلند و 

آزاد باشد.

کاردستی

چشــم‌هایمان را ببندیــم و تصــوّر کنیــم آســمان 
آبــی و صــاف اســت و خورشــید در وســط آن 
ــان  ــر از درخت ــتیم پ ــی هس ــرار دارد. جای ق
بلنــدی کــه روی شاخه‌هایشــان لانــــه‌‌های 
ــذری  ــت. رهگ ــه اس ــرار گرفت ــدگان ق پرن
ــا  ــی از درخت‌ه ــایه‌ی یک ــر س ــته زی خس
اســتراحت می‌کنــد. تصویــر قشــنگی اســت. 

نه؟ 
حالا درخت‌ها را از این تصویر حذف کن. چه شکلی 

شد؟!
می‌دانم که فصل پاییز و بارندگی است. امّا این را 
هم می‌دانم که در همین فصل هم درختانی هستند 
که با کمی آب هم خوش‌حال می‌شوند. شاید لازم 
باشد هوای ایــن مهربـان‌ها را بیشتـر داشته باشیم.
اگر یادتــان باشد، در دو شمـاره‌ی قبل، خانه‌‌ی 
روسـتایی و آغـل گوسـفندان را سـاختیم. در 

این شمـــاره می‌خواهیــم بــرای خانــه‌ی 
روستایی‌مان درخت بسازیم.

 ندا نورمحمّدی  
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4- طرف آزاد مفتول‌ها را دور 

یک میله‌ی خودکار یا چیزی 

شبیه آن می‌تابانیم. دور 

ساقه‌ی درختمان را با کنف 

می‌پوشانیم.

3- مرحله‌ی قبل را شش بار تکرار می‌کنیم. 

)این تعداد به نوع کاموایی که دارید و 

اندازه‌ی درختتان بستگی دارد. اگر کاموایی که 

استفاده می‌کنید ساده باشد و ریش‌ریش 

نباشد، تعداد بیشتری باید درست کنی.( 

همه‌‌ی کامواها را کنار هم می‌گذاریم و مفتول‌ها 

را از سمت آزاد، دور یک میله‌ی خودکار یا 

چیزی شبیه آن می‌تابانیم.

5- درخت را با 

چسب روی مقوّا 

ثابت می‌کنیم.

حسابی مراقب 
درخت‌‌هایت باش.

 در شماره نه باید آن را به 

حیاط خانه‌‌ی روستاییمان 

که در شماره‌ی یک درست 

کردیم اضافه کنیم.

آذر 1403 

2525 3



 فرزانه فراهانی تصویرگر : مجید صالحی

بریم 
فوتبال‌دستی؟

نه! خیلی 
تکراریه. من 

می‌گم بیا یه فیلم 
باحال ببینیم!

ورود ممنوعورود ممنوع

1

3

45

2

برخط‌ها

بزن شبکه‌ی 
هزاروپونصدوهشتادونُه! 

اونجا همه‌ش فیلم می‌ده! 

پس چرا 
هیچی نداره؟!

امّا این فیلم 
چیه؟ نکنه ترسناکه.

می‌ترسی؟

 نخیر! من و 
ترس؟!

1

1

1
2

2

2

3
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اوووومد
 بیرون!

تقصیر تو 
بود!

ف...
پا

ف...
پا

کی داره 
میاد؟ نکنه 
هیولا پشت 

دره؟

	
کجا قایم 

شیم؟

آخیییش

آخیییش

تو هم موافق 
بودی خب.

چرا برقا رفت؟ 
نکنه کار 

هیولاست؟

ش...ش...شاید! 
ن..ن...ن...نه! 
حتماً کار خودشه!

1

1 1

2

2
2
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 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: مریم میرحسنی

خلیج‌فارس، قشم، سال 885 شمسی
◄ جناب آلبوکرک! درست است که ساخت قلعه 30 سال طول 
کشید امّا زحمات ما برای کشورمان پرتغال، نتیجه‌ی خوبی 

خواهد داشت.
- بله رافائل، درست است. این قلعه‌ی محکم باعث می‌شود ما 
حسابی به جزیره‌ی قشم و خلیج‌فارس مسلّط شویم و کالا 
وارد کنیم. ایرانی‌ها هم مجبورند کالاهای ما را بخرند. آن‌ها 

هرگز نباید به فکر تولید برای خودشان بیفتند.
◄ کاملًا درست می‌فرمایید قربان! 

فارس، عمارت امام‌قلی‌خان، 117 سال بعد 
◄ پسرهای عزیزم کجایید؟ 

- بله پدر در خدمتیم.
◄ فـرزندانم! کـارهای گونـاگون قـدری خستـه‌ام کرده‌اند. به 

کمکتان نیاز دارم. 
●درست مـی‌گویید پدر جان. ساخت جادّه‌ها، پل رودخانه‌ی 
»کُر«، کتابخـانه‌ی بزرگ، و مکـان‌های استـراحت بین‌جادّه‌ای، 

زیباسازی شیراز و جمع‌کردن اندیشمندان در فارس. 
■جنگ‌های پدر با دشمنان غربی و شورشیان داخلی را یادت 

رفت.

نبرد 
جزیره جادّه‌ی‏تاریخ

نبرد نبرد 
جزیرهجزیره
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◄ همه باید به میهنمان خدمت کنیم. امّا... . 
- امّا چه پدر؟

◄ غصّـه‌ی جنوب کشـور را دارم. الان بیـش از 100 سال است 
که پرتغالی‌ها آنجا را اشغال کرده‌اند. دیگر باید فکری کنیم.

● پدر، پرتغالی‌ها پنج کشتی جنگی بزرگ، دو کشتی کوچک 
و ده‌ها قایق مسلّح دارند.

■ بـرادر، دو کشتـی دیگر را نگفتی. همان که سی توپ جنگی 
بر رویش است.

◄ عزیزانم. من فکـری دارم. شـاه، به انگلیسـی‌ها اجـازه‌ی 
تجارت در ایران را داده است. باید آن‌ها را وادار کنیم به خاطر 

این لطف شاه، با کشتی‌ها و سربازانشان به ما کمک کنند.

جنوب ایران، حوالی قشم، چند ماه بعد
◌ درود بر امام‌قلی‌خان، سپهسالار همیشه پیروز ایران!

◄درود بر تو سردار شجاع؛ پولاد بیگ!
◌ سردار! تمام کشتی‌ها و سربازان انگلیسی و ایرانی آماده‌ی 

دستور حمله هستند.
◄ زنده باد ایران عزیز! حمله! 

قلعه‌ی پرتغالی‌ها، دو هفته بعد
■ فرمانده فریه‌را! با اینکه تعداد زیادی از ایرانی‌ها را کشته‌ایم، 
حریفشان نیستیم. دو قسمت از قلعه فرو ریخته است. کشتی 

»سان پدرو« را هم آتش زده‌اند. 
●بله! بعد از دو هفتـه نبرد، حریف ایرانـی‌ها نشده‌ایـم. آن‌ها 
فرمـانده شجـاع و زرنگی مثل امـام‌قلی‌خان دارنـد! برو پرچم 

سفیـد را بالا ببر.

ساحل قشم، 10 اردیبهشت 1002 شمسی
■  امام‌قلی‌خان! لطفاً اجازه بده از طـریق عمان به هندوستان 

و از آنجا به کشورمان برگردیم.
◄ فرمانده »فریه‌را« ، شما 117 سال اینجا را اشغال و غارت 
کردیـد. بـاید هم به کشورتـان برگـردیـد. برویـد و دیگـر این 

طرف‌ها پیدایتان نشود.*

 *برداشتی آزاد از متون دوره‌ی صفویه: سفرنامه‌ی دلاواله – سفرنامه‌ی تاورنیه 

– تاریخ عالم‌آرای عباسی.
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 تصویرگر: متین‌السّادات حسینی‌نژاد

 سلام امیر دریادار عزیز. خوش اومدید. لطفاً خودتون رو‌ بیشتر معرّفی کنید.

 حبیب‌الله سیّاری هستم؛ متولّد شهرستان فسا.

 شما از بچّه‌های جبهه و جنگ بودید، درسته؟ جانباز هم هستید؟

   بله، شش سال جبهه بودم و جانباز ۷۵ درصدم.

کابوس کابوس دزدان دریاییدزدان دریایی
 الهه ایزدی

این گفت‌و‌گو برگرفته از مصاحبه با دریادار »سیّاری« از فرماندهان شجاع 
نیروی دریایی است که در برنامه‌ی برمودا از شبکه‌ی نسیم پخش شد.
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 ماشــاءالله اون‌قدر نشـــان به لباستـــون 

ــداره.  ــی ن ــای خالـ ــه جـ ــه دیگ ــت ک هس

»نشـان فتـح« هم دارید؟ 

  بله. نشان فتح بالاترین نشان افتخاره که 

خیلی هم به داشتنش افتخار می‌کنم. از دستان 

مبارک حضرت آقا گرفتمش.

 شما کلاه‌سبز دارید. می‌دونم که این فقط 

یه رنگ نیست و کلاه‌سبز شدن خیلی سخته. 

بیشتر برامون بگید.

  خرداد ۱۳۵۸ کلاه‌سبز گرفتم. کلاه‌سبز شدن 

آزمون‌های عملی خیلی سختی داره و افراد کمی 

نیروی  تکاورهای  بربیان.  پسش  از  می‌تونن 

کلاه‌سبز،  می‌گن  بهشون  که  ارتش  دریایی 

قوی‌ترین نیروی ویژه بین کلّ نیـروهای مسلّـح 

ایران هستـن که می‌تونن توی باتلاق، جنگل، 

کوه، صخره‌، زیر دریا، آسمون، کویر، بیابون و‌ 

خلاصه هر جایی که فکرش رو بکنید، بجنگن.

  پس یه‌جورایی همه‌فن‌حریفن. 

  ب...له!

 شـما یـک ‌دهـه فـرمـانده نیروی دریایی 

ارتش جمهوری اسلامی ایران هم بودید و توی 

این ده سال فرماندهی، ناوهایی مثل جماران 

سـاخـتـه شـدن و بـرای مـقـابلـه بـا دزدان 

دریـایـی تـا دل اقیانوس هند رفتن.

 ناوشکن جماران از این جهت خیلی اهمّیّت 

داره که نشون داد اگه ما بخوایم می‌تونیم؛ چون 

برای اوّلین ‌بار در نظام جمهوری اسلامی ایران، 

ناوشکن ساخته شد. ایران قصد حمله به هیچ 

کشوری رو نداره. مـا اون‌قدر امکـانات و قدرت 

داریـم که هیچ کشوری جرئت نداره خواب حمله 

به ما رو هم ببینه. کشوری که از زمان انقلاب 

اسلامی تا الان تحریم بوده و هیـچ چیـزی هم 

بهش نـدادن، الان خط تولیــد ناوشکن داره. 

کـار خیلـی بزرگیـه. بعد از جمـاران، ناوشکن‌های 

مثل  زیردریایی  تا  چند  و  دنا  دماوند،  سهند، 

زیردریایی فاتح هم ساخته شده‌ان.

بین‌المللی  آب‌های  توی  ایـران  چـرا    

حضـور داره؟

 بعد از فرمایش فرمانده معظّم کلّ قوا درباره‌ی 

اینکه »باید به نیروی دریایی به چشم یک نیروی 

»نیروی  نام  به  طرحی  شود«،  نگاه  راهبردی 

دریایی راهبردی« تهیّه شد. هدف طرح مورد نظر 

این بود که از یه نیروی دریایی کوچیک ساحلی 

اقیـانـوس‌ها  و  نیروی قدرتمنـد دریـاهـا  به 

و  مرزهـا  امنیّت  تا می‌تونیم  و  بشیم  تبدیل 

کشتـی‌های تجاریمون را توی دریا و در مقابل 

دزدان دریایی تأمین کنیم. 

 دزدان دریایی چطوری دزدی می‌کنن؟

  اونـا با یه قایق مسلّـح، به کشتـی‌های 

تجاری نزدیک می‌شن، می‌برنشون به ساحل و 

از کشور صاحب کشتی‌ها، به ازای آزادی کشتی 

و کارکنانش پول زور می‌گیرن. نیروی دریایی 

ایران حدود ۵۰۰۰ کشتی رو تا الان در منطقه 

اسکورت کرده‌، بدون اینکه روشون خط بیفته.

 پس ایران کابوس دزدان دریایی شده! 

  بله، ما توی سه دوره، کلّی دزد دریایی گرفتیم 

آب‌خنک  ایران  زندان‌های  توی  دارن  الان  و 

می‌خورن. نیروی دریایی ایران که باشه، خیال 

همه از بابت حفظ مرزهای آبی کشور تخت 

تـختـه و ایـن رو بـا صـدای بـلنـد می‌گیـم کـه 

خلیج‌فـارس، خلـیج‌فـارس بوده، هـست و تـا 

همیشه هم خلیج‌فارس می‌مونه.

اگر می‌خواهید در مورد 
نیروی دریایی ارتش 

کشورمان بیشتر بدانی 
این رمزینه را پویش کن.
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

 تصویرگر جلد: مصطفی احمدی
 تصویرگر پشت جلد: زاهده معینی

پیشرفت‌های چشمگیر کشور عزیزمان، پیشرفت‌های چشمگیر کشور عزیزمان، 

جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران، 

در زمینه‌ی صنعت در زمینه‌ی صنعت 

بسم اللّه اَلرَحمن اَلرَحیمبسم اللّه اَلرَحمن اَلرَحیم

هُمَّّ صَلِّ عَلَی  هُمَّّ صَلِّ عَلَی اَللَّ   اَللَّ
د  د مُحمَدٍوَ آلِ مُحمَّ مُحمَدٍوَ آلِ مُحمَّ

و عَجّل فَرَجَهمو عَجّل فَرَجَهم

هُمَّّ صَلِّ عَلَی   اَللَّ
د  مُحمَدٍوَ آلِ مُحمَّ

و عَجّل فَرَجَهم

      در سال ۱۳۶۹ به 33 درصد             در فنّاوری، از 14 درصد          در صنایع متوسّط و پیشرفته                     صادرات ایرانطبق نظر بانک جهانی  و سازمان توسعه‌ی صنعتی ملل متّحد،
این صنایع شامل هوافضا، داروها،                در سال ۱۴۰۰ رسید.

ارتباطی، وسایل نقلیه و ...می‏باشد.ماشین‌‌آلات اداری، تجهیزات 

بنا به گفته‌ی 

 و سازمان خواربار و کشاورزی، 
بانک جهانی

کشورمان از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۵، در صنایع غذایی 

رشد چهار برابری داشته است.

وسـایل  تولیدکننـدگان  بین‌المللـی  سـازمان  از  نقـل  بـه 

نقلیّـه‌ی موتـوری، ایران در  تولید وسـایل نقلیّـه‌ی موتوریتولید وسـایل نقلیّـه‌ی موتوری، 
بالاتـر از کشـورهایی مثـل ایتالیـا، ژاپـن و مالـزی، در مقـام 

شـانزدهم دنیـا ایسـتاده و از نظـر تولید وسـایل نقلیّه‌ی 
باری و مسافری، به جایگاه نوزدهم دنیا رسیده است.

براساس اطّلاعات مرکز  آمار آمریکا، 

جمهوری اسلامی ایران

 تا سال ۱۳۹۴ در صنعت سیمان به 

جایگاه چهارم دنیاجایگاه چهارم دنیا دست یافته است.

جمهوری اسلامی ایرانطبق اعلام انجمن جهانی فولاد، 
از رتبه‌ی سی‌اُم در سال ۱۳۵۹، به رتبه‌ی سیزدهمرتبه‌ی سیزدهم  در سال ۱۳۹۶ رسید. در بین صادرکنندگان فولاد جهان
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